
 

 

 و صحیفه سجادیهنمل  62با محوریت آیه استجابت دعا اضطرار در   روحی  حالتتاثیر بررسی چگونگی 

 1فاطمه صلاحی 

 2)نویسنده مسؤول(  علویسید جعفر دکتر

 چکیده  

دعا، به عنوان نیایشی فطری و برخاسته از عمق وجود انسان، همواره در متون دینییی بییه وییینه رییرآن کییری  و صییحیفه 

طَرَّ ذِ ا دَعییاهُه، بییه  62سجادیه مورد تأکید ررار گرفته است. این پنوهش با تمرکز بر آیه  سوره نمل »أَمَّنْ یُجیِبُ الْمُضییْ

بررسی سازوکار تأثیر حالت اضییطرار در اسییتجابت دعییا و کشیید دسییتاوردهای معنییوی و روانشییناختی اییین پدیییده 

دهیید کییه های تحقیییق نشییان میای، یافتییهتحلیلی و مطالعه کتابخانه-گیری از روش تحقیق توصیفیپردازد. با بهرهمی

اضطرار تنها یک شرط ظاهری برای اجابت نیست، بلکه با ایجاد یک دگرگونی درونییی، مسیییر اسییتجابت را همییوار 

ای گذار از اضطرار به اسییتجابته بییر اسییال تحلیییل دریییق مرحلهدستاورد نوین این تحقیق، تبیین »مدل پنج   .سازدمی

ناامیییدی از ریییر خییدا و  .۳ ابییراز درمانییدگی بییا تضییر   .2 احسال درماندگی و تییذلل. 1 :متون دینی است که شامل

 .باشد، میررب الهی و استجابت .۵ رسیدن به مقام خلوص و صدق نیت .۴ انقطا  رلب

 استجابت ،مضطرکلید واژه ها: دعا، اضطرار، 
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 تربیتی ، مکتب نرجس سلام الله علیهارشته تفسیر   ۴طلبه در حال تحصیل سطح   .1

 Alavi@razavi.ac.ir؛ ایمیل  یار دانشگاه علوم اسلامی رضویدانش .2



 

 

ائمه معصومین  آدر رر السلامن کری  و روایات  اهمیت دعا  علیه   از سوی پروردگار    بر فضیلت و  استجابت آن  و 

 ( 62، آیهمومنسوره )تاکید شده است. چنانکه خداوند متعال می فرماید: »ادعونی استجب لک ه  عالَ 

از سوی دیگر دعا و نیایش با حق، حس مشترکی است که ریشه در فطرت همه انسان ها دارد و هر یک از ملت ها و  

با خدا  و مناجات  ا  اما در هیچ آیینی همانند اسلام به مسئله دع  آداب به خصوصی را در دعاهای خود دارند.  ،ادیان

 منابع دعایی در مذهب تشیع است. زیباترین یکی از   صحیفه سجادیه توجه نشده است.

رنج و سختی    اوهر گاه به    لیکن  .به طور معمول انسان گرفتار در دنیا از یاد خدا رافل و سرگرم اسباب مادی است

  ؛ هوَ ذِ ا مَسَّ الْإِنسْانَ ضُرٌّ دعَا رَبَّهُ مُنیِباً ذِلَیْه»  .رو به دعا و تضر  به جانب حق می آورد  درمانده گرددمضطر و  و    برسد

چه نقشی در فرایند گشایش امور و رفع نیازها و خواسته  و درماندگی  اضطرار  حالت  اما اینکه    (  8سوره زمر، آیه  )

ای است که در این مقاله به  می شود؛ مسأله  از سوی خداوند متعال  دعاو چگونه منجر به استجابت    دارد  انسان های  

پاسخ   هستی آدنبال  کری   .ن  ررآن  صراحت  در  دعا    به  که  حالاتی  از  رسدیکی  می  استجابت  به  آن  حالت در   ،

است شده  بیان  نمل)ه  دَعاهُ  ذِ ا  الْمضُْطَرَّ  یُجیِبُ  أَمَّنْ ».اضطرار  به  62آیه  ،سوره  که  است  عطفی  نقطه  اضطرار  لذا   )

 .شودمنجر میاستجابت دعا 

در کتب گوناگون در رابطه با شرایط استجابت دعا به مطالبی اشاره شده است؛ اما اینکه در این میان اضطرار یا سایر  

و آیات   نمل  62شود؛ کمتر پرداخته شده، جز در کتب تفسیری  یل آیه  استجایت دعا منجر میشرایط چگونه به  

هدف از این تحقیق آن است که ضمن پی بردن به چگونگی استجابت به طور مختصر بحث شده است.    متشابه آن

بت اضطرار،  حالت  در  دعا  وان دعا  هنگام  در  را  حالت  ایجاد    این  خود  گوهردر  و  درگاه  دعا  استجابت    کرد  از  را 

 . طلب نموداحدیت  

پس از مفهوم شناسی واژگان اصلی و مرتبط مانند دعا و اضطرار و بیان مختصری از اهمیت دعا و جایگاه   ،از این رو

 چگونگی تأثیر اضطرار در استجابت دعا تبیین خواهد شد.ی  به لطد الهیی اضطرار 

 مفهوم شناسی .1

پرداختییه  اسییتجابت و اضییطرار دعا، در این بخش، به تبیین لغوی و اصطلاحی سه مفهوم محوری این پنوهش، یعنی

 .شودمی



 

 

 و اصطلاح دعا در لغت. 1.1

دعا مصدر است از ریشه دعو به معنای خواندن و کسی را به کاری یا چیزی ترریب کردن، حاجت خواستن    یکلمه

؛ طریحی، مجمع البیان،  2۵7، ص  1۴جلسان العرب،؛ ابن منظور،  221، ص  2فراهیدی، العین، ج)و به یاری طلبیدن  

 (1۴1، ص1ج

گوناگون   معانی  در  بار  دویست  از  بیش  مشتقاتش  و  دعا  کلمه  ه   ررآن کری   معنای  آدر  در  بیشتر  که  است  مده 

 ( ۴26، ص1،ج1۳72روحانی، )  .طلب نیاز و حاجت به کار رفته است ،خواندن

، گفت و گو با حق تعالی است که یا به صورت طلب حاجت و درخواست حل مشکلات  شر   دعا در اصطلاح اهل

همچنین دعا  (17،ص  1۳79، مشکینی  ).   ات اردسشاز درگاه اوست و یا به نحو مناجات و یاد صفات جلال و جمال  

در اصطلاح شریعت اسلام یعنی اظهار نیاز و خواهش بندگان به درگاه خدای رادر متعال و طلب توجه خداوند به  

لکن منظور از توجه خداوند، رو کردن فضل الهی به    (  9ابن فهد حلی، عده الداعی، ص    )؛خواندکسی که او را می

  را به ردرت، کرم و رحمت دریابد  پروردگار عالَمحتاج است و این معنا زمانی در انسان حاصل می شود که    یبنده

ببی احتیاج  و  فقر  را سراسر  است  ؛ندو وجود خود  نموده  اشاره  امر  این  به  أَنْتُ ُ  » :  چنانکه خداوند خود  النَّالُ  أَیُّهَا  یا 

 (1۵سوره فاطر، آیه ) هالْفقَُراءُ ذِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِیُّ الْحمَِید

 و اصطلاح  در لغت   اضطرار 1.2.

( صاحب    ۳72، ص  ۳، جطریحیکلمه اضطرار از ماده ضرر به معنای بدی حال و ضد نفع است. ):  اضطرار در لغت

یا  ن آبه معنای شری می داند که متوجه چیزی شده و در  ،اصل معنایی آن را واحد دانسته و آن را مقابل نفع ،التحقیق

اما  ( ۴1،ص7،جمصطفوی) ؛شودکند یا بدون نقصان باعث ایجاد سوء حال میمتعلقاتش نقصان و کمبودی ایجاد می

اضطرار از باب افتعال به معنای اختیار و انتخاب ضرر است و معمولا انسان از روی اختیار خود را در ضرر ررار نمی  

  ،مانند تقدیر الهی، سوء عمل و نیت بنده  یعنی به سبب و علتی  ؛ ل بنا شده استلذا این صیغه بر معنای اس  مفعو  .دهد

  ء شی همچنین اضطرار به معنای احتیاج و نیاز به  (    ۴2  ،صهمان.)شودمی  و مضطر  در انسان ایجاد  و ضرر  این نقصان

  ذِ ا   الْمضُْطَرَّ   یُجیِبُ  أَمَّنْ»  هدر آیه شریفلذا  .  (  ۴8۴، ص  ۴) ابن منظور، ج   است و اس  مصدر آن ضرورت می باشد.

 معنای درمانده و ناچار و محتاج آمده است. همین مضطر به  ه دَعاهُ



 

 

مانند گرسنگی  ،  توان دفعش را نداردانسان که  از درون  ز خارج دانسته و یا  ا یا    را  اضطرار   اسباب  ،صاحب المفردات

 (۴۵0ص، 1ج ،1۴12 ،رارب اصفهانی) . و اضطرار به اکل میته پیدا می کند شدهکه منجر به مرگ او 

ا  ؛انسانی که مضطر می شود این     یل  چنانکه آیه شریفه ؛  ین اضطرار را جز  ات احدیت ندارداحدی توان دفع  بر 

دارد.»و اشاره  مه     ذِنْ   وَ  الظَّالمِِینَ  منَِ  ذِ اً  فإَِنَّکَ  فَعلَْتَ  فإَِنْ  یَضُرُّكَ  لا  وَ  ینَْفَعکَُ  لا   ما   اللَّهِ  دُونِ   منِْ  تَدْ ُ  لا   حقیقت 

  الْغَفُورُ   هُوَ   وَ  عِبادِهِ   مِنْ   یَشاءُ  مَنْ   بِهِ   یُصیِبُ  لفَِضْلِهِ   راَدَّ  فلَا  بِخیَْرٍ  یرُِدكَْ  ذِنْ   وَ  هُوَ   ذِلاَّ   لَهُ  کاشِدَ   فَلا  بِضُر    اللَّهُ  یمَْسَسْکَ

مى   ؛  الرَّحِی ُ تو  به  نه سودى  را که  از ستمکاران  و جز خدا، چیزى  اگر چنین کنى،  زیانى، مخوان! که  نه  و  رساند 

برطرف   را  آن  او  جز  کس  هیچ  رساند،  تو  به  زیانى  گناه،(  کیفر  یا  امتحان  )براى  خداوند،  اگر  و  بود!  خواهى 

بندگانش  نمى از  هر کس  به  را  آن  شد!  نخواهد  او  فضل  مانع  کس  هیچ  کند،  تو  براى  خیرى  اراده  اگر  و  سازد؛ 

این اضطرار به    (  ، ترجمه مکارم شیرازی 107و106، آیه  یونسسوره  )  هرساند؛ و او رفور و رحی  است! بخواهد مى 

 ،بنده ای اراده کندخدای تعالی به این دلیل است که تمام سود و زیانها به دست اوست. اگر خداوند سودی برای  

ندارد را  آن  منع  توان  آن    .هیچ کس  دفع  امکان  را  احدی  کند،  اراده  را  تعالی ضرری  اگر خدای  که  گونه  همان 

برای رسیدن به    بدین ترتیب تمام انسانها  .مخصوص درگاه الهی باشد  دعا  و  عبادت  کندمى   ارتضاء  خود  همیننیست.  

 ( 197، ص10طباطبایی، ج). آمال و آرزوهای خود مضطر به درخواست از حق تعالی هستند

حدی جز  أ  و  حاصل شودرطعی  و احتیاج    ناچارین  موجب می شود در انسا  حالتی است که   در لغت  بنابراین اضطرار

   خداوند رادر به رفع این حالت اضطرار نیست.

اند: چنانکه  ؛  فقه و اصول بکار رفته استدر  اضطرار  اصطلاح  :  اصطلاح  در  ضطرارا فقهاء در تعرید اضطرار گفته 

نفس محترم دیگران به وجود آید. مانند حامله ای که بر حمل و شیردهی طفل    بر  ترلبا ن چیزی است که  آ اضطرار  

دیگری    ترل از جان و آبروی  یاباشد  ، آبرو و مال خود  که از ترل تلد شدن جان خود بترسد و یا اکراه و تقیه ای  

  . رابل تحمل نیست  مواردی که ضرری است که بطور معمول  و یا    به وجود آمده باشدکه حفظ آن بر او واجب بوده  

ن تحت عنوان  آدر کتابهای فقهی از    (    ۴27، ص6نجفی، جواهر الکلام، ج)  پس این فرد با این ترل مضطر است.

شیخ  در این رابطه  .  شودحرمت فعل محرّم مرتفع و مجازات آن منتفی می  با وجود آنشود که  راعده اضطرار یاد می

حرام حرمت  ،  نگاه برای رفع خطرآید  آه خطری عمده پیش  اضطرار هنگامی مصداق می یابد ک  :گویدطوسی می

که در اکل میته،  :مانند (۵۴۴، ص2)طوسی، الخلاف، ج. یدآخود را از دست می دهد و گاه به صورت واجب درمی 



 

 

جان،   حفظ  جهت  شدید  نیاز  و  ضرورت  و  اضطرار  نیاز  حالت  مقدار  شود.  به  می  فقه  حلال  در  اضطرار  بنابراین 

ن وضعیت در  آکند برای رهایی از  اجازه پیدا می  رابل تحمل است که هر گاه مکلد در آن ررار گیردوضعیتی ریر  

مستنداتی از آیات ررآن و    راعده اضطرار حد ضرورت و با شرایطی واجبی را ترك یا حرامی را انجام دهد. برای  

است.) آیه  روایات   کر شده  بقره،  الخصال، ص    ؛119انعام    ؛17۳رك:سوره  بابویه،  العاملی، وسایل  ؛۴۵8ابن  حر 

 که از محل بحث ما خارج است.(690، ص۴شیعه جلا

 :ولی ها به دو معنا بکار رفته استاما اضطرار در اصطلاح اص

مثل کسی    ؛الد: به معنای سلب کامل اختیار در جایی که عامل خارجی به طور رهری اختیار را از شخص سلب کند

 . شودو تحت عنوان اضطرار بسوء اختیار  بحث می  که در اثر طوفان از بلندی به پایین پرت شود

تحمل   که  سختی  واحوال  اوضا   و  ناچاری  معنای  صورت  آب:به  این  در  که  است  تحمل  ریر  یا  دشوار  عادتا  ن 

شود بر خلاف میل باطنی خود از روی رصد و رضای خاصی عملی را انجام دهد و این معنا در  شخص مجبور می

شود.)  اصول رایج است که در باب اجزاء امر اضطراری از امر وارعی، اضطرار در اطراف عل  اجمالی و.. بحث می

 ( 17حیدر محمد صنفور علی، المعج  الاصولی، ص 

مد    ،از حد توان و صبر انسان خارج شدهناچاری و احوال سختی که      همان احتیاج،مراد از اضطرار،    در این نوشتار

اینکه منجر به گرفتن تصمی  و عملی در حوزه امور عبادی شود. در روایات معصومین علیه  السلام    بدون  ،نظر است

در  می را  فناء صبر  اصطلاح  السلامامام صادق    ،چنانکه در حدیث مکمل  .آن مطرح کردردید    ه  توان  به    علیه 

به صبر می بار دستور  است چندین  زندانی  به    .دهدمادری که فرزندش  یاد می کند که صبرش  مادر رس   اما ورتی 

حضرت    ؟آیا به ایشان وحی شده است   .کندشت پسرش را می دهد. مادر سوال میاتمام رسیده، حضرت منده بازگ

، 1) ارشاد القلوب، ج  گشایش می آید ه  ،؛ هنگان تمام شدن صبری الفرجُتِأی  برِالصَّ  د: » عند فناءِمی فرمایدر جواب  

علیه   چنانکه امام سجادو این معنا به لحظه اضطرار که خداوند وعده اجابت را داده، بسیار نزدیک است.    (1۵0ص

سختی ها و شکیبایی  ...؛ خدایا مرا تاب تحمل  لی البَلاء ِو لا صبرَ لی عَ  هدِفی الجَ  لی   رةَلا طا   می فرماید:» الله َّ   السلام

بلکه تو    .پس در روزی دهی بر من سخت مگیر و مرا به آفریده هایت وامگذار  .بر بلاها و توان تهیدستی و فقر نیست

 (16۴، ص22)صحیفه سجادیه ، دعای  خود حاجت  را روا و نیازم را کفایت فرما.ه



 

 

بنابراین در اسلام دستور اولیه در برابر مشکلات و سختی ها صبر و تحمل است و کلید بسیاری از گشایش ها صبر  

لحظه بیقراری و درماندگی    ،لیکن گاه مشکلات و دردها از حد توان و صبر انسان خارج می شوند  ؛  استبیان شده  

اینجاست که با تمام وجود و خالصانه خدای خود را  ؛  شودبر انسان عارض می شود و حالت اضطرار در او  ایجاد می

منظور ما در این نوشتار همین    .می خواند و در این لحظه است که خداوند وعده اجابت و رفع سوء حال داده است  

 لحظه می باشد. 

 استجابت در لغت  1.3.

است.   با ربول و عطا  درخواستاجابت در مقابل دعا و    به معنای   کلمه استجابت مصدر باب استفعال از ریشه جوب

 (28۳، ص 1لسان العرب ، ابن منظور، ج؛   28،ص2مجمع البحرین ، طریحی، ج)

ن آماده شدن برای جواب است که بخاطر فاصله  آصاحب مفردات ه  استجابت را همان اجابت دانسته که حقیقت  

است.   تعبیر شده  استجابت  به  به جواب،  نزدیکی  و  اصفهانی، ج)اندك  مدنظر  که      (210، ص  1رارب  معنا  همین 

 است.

ا توجه به متون دینی می توان گفت: اما اینکه مراد از اجابت چیست؟ آیا رفع عین گرفتاری است یا موارد دیگر؟ ب

به شیوه های مختلفی تحقق   یا  ؛ گاه عین خواستهیابدمیاستجابت  ی فرد محقق می شود و گاهی جایگزین شده و 

  کنید  فز    خدا  درگاه  به   خود  حوائج   در »: لی الله علیه می فرمایدص   خدا  رسول گردد . چنانکه   خیره ی آخرت او می

 هیچ   و  است،  عبادت  مغز  دعا  که  بخوانید،  را  او  نموده  تضر   درگاهش  به   و  شوید   پناهنده  او   به   خود  ناملایمات   در  و

  در   اشثمره   نتیجه  در   که  فوریت،  به   یا  ه آن  .کندمى   مستجاب  را   دعایش  مگرآنکه   ،بخواند  را   خدا  که   نیست  مؤمن

  مقدار   به  را  آن  ثمره  ارل  حد  یا  و  شودمى   عایدش  آخرت  در  اشثمره  نتیجه  در  که  مدت  با  یا  و  شودمى   او  عاید  دنیا

  ص   الداعى   عدة)  ه.نخواهد  گناه   خدا   از  که   است   صورتى   در   اینها   همه  البته  دهد،مى  ررار   گناهانش   کفاره   دعایش 

 (۳0۵ ص،   9۳ ج  الانوار،بحار و 10۳

گنجینه   های  کلید   خداوند»  :است  آمدهنیز    به فرزندشان  علیه السلام   المؤمنین  امیر  وصایاى  از  یکى   در  البلاره  نهج   در

  ى ها در  دعا   پس هر گاه اراده کردی میتوانی با   .داددعا کردن    اجازه  تو   به  که  ه داد  ررار  تو   دست  در   را خود    های  

زیرا بخشش الهی به    ؛از تاخیر اجابت دعا ناامید مباش  هرگز  تا باران رحمت الهی بر تو ببارد.  بگشایىرحمت الهی را  



 

 

گاهی در خواست می    ،شود  بیشتر  پاداش درخواست کننده  شود تامى  تاخیر  . گاه در اجابت دعا  است  نیت  ،اندازه

مشخص، به تو خواهد بخشید، یا به جهت  چه خواستی بزودی یا در ورت  آن  از   بهتر  زیرا  شوداما پاسخ داده نمیکنی  

رسد نمی  اجابت  به  دعا  خواستی  آنچه  از  بهتر  مایه ی    ؛ اعطاء  شود  داده  اگر  که  داری  هایی  خواسته  بسا  چه  زیرا 

مین و رنج و سختی را از  أهلاکت دین تو خواهد بود. پس خواسته های تو بگونه ای باشد که جمال و زیبایی تو را ت

 (۳1 ، نامه البلاره نهج )هپس نه مال دنیا برای تو پایدار و نه تو برای مال دنیا باری خواهی ماند. ؛تو دور کند

  بر   سائل  آنچه   پس   است،  دعا  مطابق  همواره  استجابت  که  بوده  این  (است  نیت   مقدار  به  بخشش)امام از جمله    منظور 

  دارد، مى   اظهار   زبانش   لقلقه  و  گفتارش   که   آنچه  نه   دهد،مى   او  به  خدا  خواهد،مى   خدا  از  ضمیرش  حقیقت  حسب

  و   بهترین  بحث  مورد  جمله  بنابراین  نیست،  مطلوب  معناى  با  مطابق  باید  که  طور  آن  لفظ  که  شودمى  بسیار  چون

  (۵۳  ص  ،2ج  ،طباطبایی)  است.  اجابت  و  درخواست  میان  ارتباط  بیان  براى  کلمه  ترینجامع

 

 متون دینی جایگاه اضطرار در هنگام دعا از منظر .2

گرایش به دعا و توجه به موجودی برتر و  .  منزلت و مقام والایی داردو اهل بیت علیه السلام  دعا در فرهنگ اسلام  

مانند  )،نکه خدای خود را ندیده ولی در موارعی خاصآماوراء همچون گرایش کودك به مادر اوست که انسان با  

در وارع دعا رسیدن به نیازها از  کند و دست دعا و تضر  به سویش می گشاید.  رو به او میبه طور فطری    (اضطرار

از طریق مرسوم است و    ؛طریقی ریر  نیروهای شناخته  از  بسیاری  مقابل  توانایی در  و  با وجود دانایی  انسان  چرا که 

بیماری ها و    :مانند  ، ی حیات خود نیازمند رلبه بر آنها ه  هستبرد و برای ادامه  ی عالَ  کاری از پیش نمیناشناخته

لذا    ؛اداره این جهان به دست موجودی برتر از اوست که بر هر کاری تواناست  ،بلایای طبیعی و از طرفی می داند

طلب نیاز از خداوند روای موجود در طبیعت را بکار گرفته و به رفع نیازش بپردازد. پس آموخته است که با دعا و  

انسان موثر است و یکی از مظاهر رضا و ردر الهی است که می  دعا یکی از علل این جهان ا ست که در سرنوشت 

 ( 79مطهری، انسان و سرنوشت، ص )تواند در سرنوشت حادثه ای موثر باشد.

توان به مقام و رتبه های برتر ایمان دست که با دعا علاوه بر رفع حاجات میعلاوه بر آن معصومین تاکید کردند  

ای میسر! از دعا    »به یکی از یاران خویش بنام میسر بن عبد العزیز می فرماید:   علیه السلامامام صادق  چنانکه  ؛  یافت



 

 

به    .رفلت نکن رسد  ن نمی آمبادا بگویی هر کسی مقدر داشته و گذشته است. نزد پرودگار مقامی است که کسی 

پس از خدا بخواه تا    ؛و اگر بنده ای دهان فرو بندد و چیزی نخواهد به او داده نخواهد شد  با درخواست از خدامگر  

 (11، ص۴ه )اصول کافی، ج.حاجت بگیری

  دعا اگر از حدّ    ،رطع نظر از اجر و پاداشی که برای دعاست و رطع نظر از اثر اجابتی که در دعا مترتب استهمچنین  

مثل   .یک روحانیت بسیار عالی دارد  ،یدآلقلقه زبان بگذرد و حال با زبان هماهنگی کند و روح انسان به اهتزاز در

در   را  انسانیت  گوهر  شرافت  انسان  که  است  میآاین  ورت حس  گفتار  ، )مطهری؛کندن  که    (28۴ص،بیست  چرا 

  گوهری است   ، او  سوی   حقیقت دعا همان روی آوردن بنده به سوی حق و سیر الی الله است و  کر خدا و تقرب به 

رین پاسخ و اجابت را دریافته  که در متن دعا به ودیعت گذاشته شده و اگر دعا کننده به این گوهر توجه کند، برت

 ل داده است.منزلت دعای خود را تنزّ و و اگر از آن رافل  باشد، ردراست 

در حدیث ردسی خطاب به حضرت  چنانکه    .شده است  سفارشدر آداب آن  به حالت اضطرار در دعا    میان  این  در

اندوهگین رریقی که نباشد او را فریادر رسی. ای عیسی! از من    مده:» ای عیسی! بخوان مرا همچون خواندنِ آعیسی  

ب کن و از ریر من طلب نکن و نیکوست از تو دعا و از من اجابت و مخوان مرا مگر با تضر  .. پس هرگاه این  لط

حال اضطرار در هنگام  همین  و حفظ  (  122عده الداعی، صابن فهد حلی،  چنین مرا بخوانی من اجایت کن  تو را.ه )

لنی  چنانکه می فرماید:» واجعَ .درخواست شده استنیز  علیه السلامدعا در حال گشایش و راحتی نیز از سوی امام سجاد 

؛ خدایا مرا از کسانی  جیدٌمَ  میدٌانّک حَ  عاءِفی الدُّ   ین لکَرّضطَالمخلصینَ المُ  دعاءَ  خلصاً فی الرخّاءِوك مُدعُن یَممَّ

می تمام  اخلاص  با  گشایش،  حال  در  را  تو  که  ده  همانند  ررار  خوان ،  می  را  تو  گاه  هر  که  کن  چنان  و  خوانند 

 (170، ص 22صحیفه سجادیه، دعای )مخلصانی باش  که در خواندن تو مضطرند که تو پسندیده و بلند پایه ایه

ضطراً الیک  فقیراً مُ  جلاًوَ  خائفاً  قاًشفِمُ  مسکیناً مستکیناً  : »دعوتُ یا ربِّآمدهعلیه  السلامامام سجاد    دعایی دیگر از در  

مسک که  حالی  در  میخوان   را  تو  خدایا  و  ی ؛  و  ن  درمانده  و  هراسناك  و  لرزان  تن   و  ترسان  رلب   و  ام  بیچاره 

سجادیه)مضطرمه دعا،  (۴2۴، ص۵1دعای،صحیفه  از  فراز  این  در  تذلّ  امام  اظهار  نهایت  در  را  خود  و  پروردگار  ل 

 خواند.خشو  و بندگی و درماندگی در محضر حق می



 

 

و    در مناجاتی دیگر امام چنین می فرماید: » خداوندا از درگاه تو به کجا بروی ؟ و به چه کسی روی آوری ؟ تو پاك

و خود وعده داده ای که دعای درماندگان را اجابت نمایی و گرفتاری  و تو وعده    منزهی و ما در نهایت اضطراری 

 (7۵ص ،10دعای )صحیفه سجادیه،  ه.داده ای که اندوه گرفتاران را بگشایی

کند که بنده مطیع همواره با تضر  و مضطرانه خدای خویش را بخواند و  ارتضا میلذا مقام بلند و رفیع درگاه الهی  

 خداوند متعال نیز حاجت و نیاز بنده خویش را روا می دارد. ؛چون حق بندگی را بجا آورد

 از منظر قرآن  عوامل ایجاد اضطرار .3

ررآن کری  ه  به هر دو نو  آن اشاره  ن می تواند درونی و یا بیرونی باشد.  آعامل    ،بر اسال معنای لغوی اضطرار 

 کند.می 

 ساء( أ)ب الد( عوامل بیرونی

در میان مردم اضطرار ایجاد   کرونا( طاعون، بروز بیماری های ناشناخته)مانند گاه بروز سختی ها و شدائد، جنگ ها و

در این هنگام خداوند فلسفه ابتلاء به شدائد را رسیدن به تضر  و    .ن ندارندآبرای رفع    چاره ایو انسان ها    ندکیم

  فأََخَذْناهُ ْ   رَبْلکَِ  منِْ  أُمَ ٍ  ذِلى  أرَْسَلنْا  لَقَدْ  وَ »:  دانسته و می فرماید:    به سوی حق   زاری نزد خدای متعال و بازگشت آنها 

 مخالفت  به   که   هنگامى   و)   فرستادی    پیامبرانى  بودند   تو  از  پیش  که   امتهایى   به  ما  ؛یتََضَرَّعوُنَ  لَعَلَّهُ ْ  الضَّرَّاءِ   وَ   بِالْبَأْساءِ

  ) هگردند  تسلی (  حق  برابر  در   و  شوند  بیدار )  شاید  ساختی   مواجه  ناراحتى  و   رنج   و  شدت  به  را  آنها(  برخاستند  آنها

 ( ۴2 انعام،

است. لسان    به معنای شدت و سختی در جنگ، ترل و فقر و عذاب آمدهلهأب »ماده  از :  ساءأکلمه بدر آیه شریفه،  

 که در وارع بیانگر اسباب خارجی ایجاد کننده اضطرار هستند. ( ۵0، ص۴و مجمع البحرین، ج20، ص6العرب، ج

س و  نیاز  اظهار  در  مبالغه  و  استغاثه کردن  معنای  به  نیز  تضرّ   است  کلمه  ج  )وال  العرب،  مجمع  222، ص8لسان  و 

اجت ررار دادن و  . یعنی خود را در معرض طلب حل استتضر  به معنای اظهار تذلّ  . در وارع(۳6۴، ص۴بحرین، جلا

رامول القرآن،  ).  فرق ان با استکانت این است که استکانت رلبی است ولی تضر  زاری با زبان و امری ظاهری است

 ( 18، ص۴ررشی، ج



 

 

تضر    توان گفت:می  لذا  ؛در معنای لغوی اضطرار اشاره شدکه نتیجه اضطرار ایجاد حالت درماندگی و احتیاج است

ی شخص مضطرّ، فریاد وجود او را  به گونه ای که بیننده؛  است  به زبان و بدن  اضطرار  بیان  و  درماندگیاظهار  همان  

 به فقر و نیاز ببیند.

 عوامل درونی    (ب

  یا   نادانى،  و  اندوه  مانند  روحى،  حالى  بد  چه  است،  حالى  بد  معناى  به  اءضرّ  انعام ،  ۴2آیه شریفهادامه  در رسمت دوم  

  بین   از  و  جاه  و  ریاست  از  سقوط  مانند  خارجى،  هاىحالى  بد  یا  و  بدنى  هاىنقص  و  مرض   مانند  جسمى،  حالى  بد

در این مشکلات چه کسی به جز پروردگار هستی به فریاد انسان می   (192ص ،7ج ،طباطبایی) .آن امثال  و مال رفتن

  هذِهِ   مِنْ  أَنْجانا  لَئِنْ  خفُْیَةً  وَ  تَضَرُّعاً  تَدْعُونَهُ  الْبَحْرِ  وَ  البَْرِّ  ظُلمُاتِ   مِنْ  یُنَجِّیکُ ْ  مَنْ  رُلْ :»فرمایدمی  ررآنچنانکه  ؛  رسد

هاى  تاریکیگو: »چه کسى شما را از  ب  ؛تُشْرکُِونَ  أَنْتُ ْ  ثُ َّ  کَرْبٍ  کُلِّ  مِنْ  وَ  مِنْها  یُنَجِّیکُ ْ  اللَّهُ  لِر ُ:الشَّاکِرِینَ  مِنَ  لَنَکُونَنَّ

گویید:(  خوانید؛ )و مىبخشد؟ در حالى که او را با حالت تضر  )و آشکارا( و در پنهانى مىخشکى و دریا رهایى مى 

بخشد، از شکرگزاران خواهی  بود.بگو: خداوند شما را از اینها، و از  اگر از این )خطرات و ظلمتها( ما را رهایى مى 

 ( 6۴و6۳سوره انعام، آیه ه)دهید!دهد؛ باز ه  شما براى او شریک ررار مى هر مشکل و ناراحتى، نجات مى

؛ والتحقیق، 706که در نفس انسان حاصل می شود.) رك: مفردات، ص  است   شدید   و   فراوان  اندوه  معناى   به   کرب

  شامل   تا  شده  اضافه  بحر  و  برّ   ظلمات  به  (اندوهى  هر)  :کَرْبٍ  کُلِّ،  آیه  این   در  (79، ص1؛ لسان العرب، ج۳8،ص1ج

و در این    نکند  برخورد  اندوهى  به  زندگیش  طول  در  که  نیست   انسانى  هیچ   چون؛  بشود  ناملایمات  همه  و  مردم  همه

ن عاجز  آشود که نسبت به ترك  و یا هر گاه انسان مرتکب گناهی می  تنها خداست که نجات دهنده است   ،اندوه ها

شود و پناهگاهی جز  دهد به نوعی انسان مضطر میشده و نفس توانایی مقابله با وسوسه های شیطانی را از دست می

 استعا ه به خداوند ندارد.  

 چگونگی تاثیر اضطرار بر استجابت دعا  .4

اشاره شده است  ،  استجابت دعای مضطر به آن  از    (22و    12  ، یونس؛  62  ،نمل)امری است که در آیات متعدد  که 

آنهامعروف می   62آیه    ،ترین  نمل  مبارکه    یَجْعلَُکُ ْ   وَ  السُّوءَ   یَکْشِدُ  وَ  دعَاهُ   ذِ ا  الْمضُْطَرَّ   یُجیِبُ  أمََّنْ  »  باشد:سوره 



 

 

م  ن؛تَذکََّرُو  ما  رلَِیلاً  اللَّهِ  مَعَ   ذِلهٌ   أَ  الْأَرضِْ   خُلفَاءَ اجابت  را  مضطرّ  دعاى  که  کسى  برطرف  کییا  را  گرفتارى  و  ند 

 د!هشویمى دهد؛ آیا معبودى با خداست؟! کمتر متذکّر سازد، و شما را خلفاى زمین ررار مى مى

 اشاره شود: ،  به دو مطلب در این خصوصنخست لازم است ، به منظور تبیین بیشتر آیه شریفه

 الد و لام به کار رفته در این واژه به چه معناست؟ ، در آیه شریفه کیست؟ به عبارت دیگر هالمضطر» منظور از 

 ؟ و اینکه چه عاملی در اضطرار وجود دارد که منجر به استجابت می شود

 :است  احتمال مطرح   سه، این واژهدر  د و لامدر رابطه با نو  ال

 و لام جنس  دالالد. 

و   فارغ از مصادیق ی  مضطر    شخصمعنایش این است که دعای    ،جنس باشدالد و لام  هالمضطر» در  الد و لام  اگر  

باید    ،اگر استغراق باشدبه این دلیل است که    شود. این احتمال که آلوسی آن را مطرح کردهاجابت میی    آن  تعداد

  ، 10ج  ،)آلوسی  این گونه نیست.    به زع  وی  شود با این که در خارجمستجاب می،  دعای تمام افراد مضطر  :گفت

 (217: ص

 الد و لام استغراق ب. 

اند. برخی  البته این گروه نیز دو گونه اظهار نظر کرده   .اندرا استغراق گرفته   هالمضطر»الد و لام در  ،  برخی مفسران

المیزانمانند   دانسته   صاحب  مستجاب  را  مضطر  دعاهای  تمام  ریدی  هیچ  توضیح    بدون  چنین  را  خود  نظریه  و 

این معنا    (186)بقره،  هدَعانِ  ذِ ا  الدَّا ِ َ دَعْوَة  أُجیِبُ  رَرِیبٌ  فَإِنِّی»  و(  60)رافر،  هلَکُ ْ  أَستَْجِبْ  ادعُْونِی»اند:آیاتی مانندداده 

به اعتقاد .  سازگار نیست  استجابت  از  دعا   تخلد   با   این آیات،  چه؛  رسدکند که تمام دعاها به اجابت می را تأیید می

آیات متعددی در    ،کندعلامه اضافه می  .نیست  دعا  حقیقت  در  ؛شودنمى   اجابت  به ظاهر  بینی مى   که  دعاهایی  وی آن

  ذلى روله   »حَتَّى ذِ ا کُنْتُ ْ فِی الْفُلْکِ   و  (12،یونس)ه  »وَ ذِ ا مَسَّ الْإنِْسانَ الضُّرُّ دَعانا لِجنَْبِهِ أَوْ راعدِاً أوَْ رائمِاً  :مانند  ،ررآن

الدِّینهَ لهَُ  مُخْلصِِینَ  اللَّهَ  دَعَواُ  بِهِ ْ  أُحیِطَ  أَنَّهُ ْ  ظَنُّوا  است. گویا در  (22یونس:  )وَ  اشاره کرده  اجابت دعای مضطر  به 

است. استغراق  نیز  این آیه  الد و لام در  از  مراد  این است که  بر  آیاتی شاهد   ،ص1۵،ج باییططبا)  نگاه وی چنین 

۳81 ) 



 

 

الد و لام در  بعضی دیگر گفته  اجابت دعای مضطر  .استغراق است  هالمضطر» اند:  اینکه  نحو مقید. توضیح  به  ،  اما 

دلیل این نظریه را آیه دیگری معرفی    (6، ص  20روح المعانى، ج  )مشروط و مقید به مشیّت و خواست الهی است.

است:  کرده آمده  انعام  مبارکه  سوره  در  که  ما »اند  تَنْسَوْنَ  وَ  شاءَ  ذِنْ  ذلَِیْهِ  تَدعُْونَ  ما  فیََکْشِدُ  تَدْعُونَ  ذِیَّاهُ  بَلْ 

 اجابت به مشیّت الهی مشروط شده است.، در این آیه شریفه( ۴1،انعامه)تُشْرکُِونَ

 ج. الد و لام عهد 

داده را  عهد  احتمال  ه   آیاتگفته  ؛برخی  سیاق  به  توجه  با  مضطرّ،  اند:  از  هنگام    ،منظور  در  که  هستند  مشرکان 

دو رسمت از همین آیه    ،کند. رائل این نظریهخداوند دعای آنان را اجابت میروند و  می  متعالسراغ خدای  ،  اضطرار

  10ج  ، روح المعانیرا شاهدی بر این معنا  کر کرده است. ) هأَ ذلِهٌ مَعَ اللَّهِ رَلِیلًا ما تَذکََّرُونَ»و    هوَ یَجْعلَُکُ ْ خُلفَاءَ »  یعنی:

 (218ص،

عن أبی عبد الله )علیه    .در این آیه به حضرت مهدی ارواحنا فداه تأویل شده است  هالمضطر، »با این حال در روایات

القائ  من آل محمد   »نزلت فی  رال:  السلام(،السلام(،  الله    )علیه   المقام رکعتین، و دعا  فی  ذ ا صلى  المضطر،  هو و الله 

 (22۵ص، ۴ج، تفسیر البرهان). فأجابه، و یکشد السوء، و یجعله خلیفة فی الأرضه

این مطلب که خدای تعالی وعده اجابت به  ،  در این آیه را به هر معنایی بدانی   هالمضطر» الد و لام  ،  در هر صورت

است داده  مضطر  است  ،دعای  استفاده  رابل  روشنی  به  دینی  مختلد  متون  جمله:از  از  دعوة  »  ؛  مجیب  یا 

من  ).همجیب دعوة المضطرّین   الله أنت  »و  (۵61ص  ،  همان؛  ۵60ص،  ۴ج،  همان  ؛۵61ص  ،  2ج،  الکافی) هالمضطرّین

 (۴90ص، 1ج، لایحضره الفقیه

لازم    ؟گرددوجود دارد که منجر به اجابت رطعی دعا میدر حالت اضطرار  عاملی    چه  یعنیدر رابطه با سوال دوم  

 کنی بررسی می به دنبال اضطرار در انسان ایجاد می شود  گیرد و یا  برای شخص مضطر شکل می که  را    است حالاتی

حالاتی در انسان به  اضطرار  با شکل گیری    :در یک جمع بندی می توان گفت.  تا بیشتر به عمق جواب دست یابی 

این    رسداست که به نظر می   )شایان  کر  .رودبه شمار می استجابت رطعی دعا    عاملی برای  ،آید که خودوجود می 

 خر دریق عقلی در نظرگرفت( أامور به ه  پیوسته هستند و نمی توان تقدم و ت

   به سبب اضطرار احساس درماندگی . 4.1



 

 

 ارکییان جملییه از احسییال درمانییدگی و نییاتوانی توان ادعا کرد کهبا استناد به تحلیل مفهومی پیشین از »اضطراره، می

فرسییایی مواجییه آییید. هنگییامی کییه فییرد بییا شییرایط دشییوار و طارتاساسی و مقوّمات مفهومی این پدیده به شمار می

-های هیجییانییکی از نخستین و بارزترین پاسییخ ،  شکندهای معمول وی برای مقابله را در ه  میشود که تواناییمی

نییاتوانی، بییه معنییای  اییین ادراك از  .اسییت احسال عمیق نییاتوانی و درمانییدگی گردد،شناختی که در وی پدیدار می

 نییه تنهییا یییک پیامیید، حس مزبییور احسال عدم رابلیت فرد برای تغییر وضعیت یا کنترل عامل فشارزای بیرونی است.

 .کندگیری وضعیت اضطرار عمل میروانی است، بلکه خود به عنوان بستری برای شکل

بر مبنییای درك همییین حالییت درونییی و  ،کنندمی صحبتمضطر  راجع به شخصکه  ی  آیاترسد  از این رو به نظر می

 (6۵، عنکبوت؛ 62، نمل؛ 6۳، انعام). استچارگی” عینی “ناچاری” و “بی

 . ابراز اضطرار در قالب تضرع 4.2

فردی که ررق در دنیا و رافل از یاد خداست به هنگام مشکلات و احسال درماندگی و بی پناهی از رفتار گذشته   

ی و  ناتوان  اظهار این احسال  با    رفتارابتدایی  این تغییر  خویش پشیمان شده و اردام به تغییر در رفتار خود می کند.  

در لغت به معنای   تضر (   ۴2آیه  ،انعام  سوره).  نامیده شده استتضرّ  ر بیان ررآنداضطرار، در رالب گریه و زاری  

، 8و لسان العرب، ج۳2۴،ص۴) مجمع البحرین، جضعد و  لت است  استغاثه و اظهار    ،مبالغه در درخواست و نیاز  

 (222ص

  عتدین؛ المُ  حبُّه لا یُانّ  ادْعُوا رَبَّکُ ْ تَضَرُّعاً وَ خفُْیَةً  »  :نیز هست  ررآن  تاکید  مورد  درگاه الهیدر  اظهار بندگی و نیاز  

 ( ۵۵، آیهاعراف سوره   ) ه.دندار رادوست  تجاوزکاران او زیرا  ،بخوانید ودرنهان  لابه ازروى  را  پروردگارخویش

رض از  کرش تاکید همان  همان تضر  بوده و ربه معناى پنهانى و پوشیده داشتن است، و بعید نیست کنایه از  خفیه  

خویش  اظهار  لت   ساختن  پنهان  صدد  در  خوارى  و  اثر  لت  در  همواره  متذلل  شخص  چون  باشد،  عجز  و 

  است   و از آداب دعا  دمیآخود مقدمه بندگی و اظهار توبه از سوی    ،این تضر لذا  (  199، ص  8، جطباطبایی)؛است

از    که و  بورزد  استکبار  حالت  این  به  نسبت  که  کسی  حقیقت  در  و  است  حق  عبادت حضرت  نوعی  به  ن  آخود 

 از مقام بندگی حق خارج شده است.  خودداری کند،



 

 

به کناری می زند از دل آدمی  لطافت    و  پس لازمه اضطرار، تضر  و اظهار خشو  و بندگی است که ربار رفلت 

زمینه ساز استجابت و توجه فضل الهی  آن ردر اهمیت دارد که    ، اظهار خشو  و بندگیهمین    .روح را به همراه دارد

چنانکه امام صادق   شده است.  به حالت گریه و تباکی تاکید  جهت استجابت دعالذا در روایات در آداب دعا  .  شود

هر گاه بدنت لرزید و چشمت گریست و رلبت لرزید پس طلب کن که حاجتت نزدیک  »علیه السلام فرموده است:  

رلب دلالت دارد  (۴78،ص2اصول کافی، ج)هاست از خلق و زیادی خشو   انقطا   و  رلب  بر ررت    . چرا که گریه 

 (119عده الداعی، ص )

 و گرایش خالصانه به الله الله  غیر انقطاع از .4.3

الله    از ریرو  ناامید شده  ظاهری  از اسباب    ابراز این اضطرار در رالب استغاثه و فریاد،  و  حالت اضطرار    بعد ازانسان  

ت و بدیهی  جهان در حالت عادی کار هر کسی نیسقطا  از دوست داشتنی ها و اسباب  نا  البته.  انقطا  پیدا می کند

الی الله ؛ پس به    او»ففرّگریزد.  به سوی مولای خویش می  به طور فطری  انسان در هنگام گرفتاری و اضطرار  ،است

بگریزیده ) اریات بی ثمر  ۵0، آیه  سوی خداوند  الهی  برابر مشیت  را در  اسباب ظاهری  تمام  انسان  بنابراین چون   )

این    .و اینجاست که روحش اوج می گیرد  رودبه سمت خدا می دانست و از همه مایول گردید. به طور فطری به  

نیست نفس  برای  بلکهکمال  اضطرار  .  بدون  که  است  این  در  اوج    ،کمال  و  سازد  منقطع  را  خودش  انسان 

از جمله در مناجات شعبانیه    علیه  السلامائمه معصومین    یچنانکه در دعاها  (289، بیست گفتار، ص  مطهری.)بگیرد

؛ بار خدایا انقطا  به سوی تو را  نظرها الیک  نا بضیاءِرلوبِ  ر ابصارَأنِالیک و    الانقطا ِ  ب لی کمالَ» الهی هَ:  می خوانی 

 ...ه.بر من ببخش 

ابتلاء    بعد از  به عبارت دیگر انسان در حالت عادی به تاثیر اسباب عادی امیدوار و رافل از توجه و عنایت الهی است.

می شود.   الهی  درگاه  متوجه  اسباب،  تاثیر  از  ناامیدی  و  طارت  و  تمام شدن صبر  و  ها  می ررآن  چنانکه  به سختی 

  به   خواند،مى   را  ما   برسد  انسان  به  بلا  و   گرفتارى  ورتى  ؛رائمِاً  أَوْ  راعدِاً   أَوْ   لِجنَْبِهِ  دَعانا  الضُّرُّ  الْإنِْسانَ  مسََّ  ذِ ا  وَ  »فرماید:

، در وجودش شکل  الله   ریرو انقطا  از  کرده  تضر     سپس  اظهار    (.12  آیه   یونس،  سوره ).  هایستاده  یا   و   نشسته  و   پهلو

بامی به سمت خدا، خالصانه   گیرد و  او  گرایش فطری  به زیبایی،  را می خواند،  فقط  باره ررآن  این    می فرماید:   در 

  در   و   شوند  کشتى  در  سوار  آنکه  تا  ؛الدِّینَ  لهَُ  مُخْلِصِینَ  اللَّهَ  دَعوَُا  بِهِ ْ  أحُِیطَ  أَنَّهُ ْ  ظَنُّوا  وَ...    الْفُلْکِ   فِی   کنُْتُ ْ  ذِ ا  حَتَّى»

   (. 22 آیه یونس،   سوره )ه.خوانندمى  خلوص با را  خداى که است ورت آن گیرند، ررار  ررق خطر



 

 

  فرق   بود   ایشان  از   پیش  آنچه  با در حالت ررق شدگی    تضرعشان  و   دعا  این  ؛یعنىمعنای خلوص در خواندن خدا  

  بود   ربله  دو   دلشان  در  یعنى  .پنداشتندمى   شریک  او  براى   که   را  آنهایى   ه   و  خواندندمى  را   خدا  ه   این  از  پیش.  دارد

 ، ،ص۴تفسیرهدایت،ج).است  شده   پاك  شرك   لوث  از  دلهایشان  و  پردازند نمى   دیگر   چیز  هیچ  به   خدا   جز   اکنون   ولى

 به حضرت حق معطوف می دارد.فقط تمام توجه خود را  انسانو ( ۳01

به لطافت و    خالصانه به درگاه احدیت با این عبارات در کمال بندگیتوجه    ،علیه السلامفرازی از مناجات امام سجاد  در  

لقدرتک  است:»    اظهار شده  زیبایی الفرج  لّت  روح  الی  المخرج  منه  یلتمس  یا من  و  المکاره  عقد  به  تحلُّ  من  یا 

انت المدعوُّ للمهمّات و انت المفز  فی الملمّات لا یندفِعُ منها الا ما دفعتَ و لا  فک الاسباب..طت بلبَسبَّالصعاب و تَ

الّ  یکشِدُ ای خدایی که پیچیدگی ناگواری ها فقط به وسیله تو حل می گردد و ای کسی که با    ا ما کشفتَ؛  مِنها 

می تمنا  را  آسایش  تو  به  آوردن  لطد روی  ساز،   سبب  تنها  و  است  هموار  دشواری  هر  تو  ردرت  به  فقط  کن  

فریاد رل آنها هستی و تنها آن چه را که تو دور کنی و موانعی را که  فقط تو    ،ورآتوست...  در گرفتاری های درد

 (۵8صحیفه سجادیه ، دعای هفت ، ص ) تو برطرف کنی، رهایی از آنها حاصل می شود.ه

خالصانه    را  حاجتش فهمدو می  کندمى   خود رجو  خدایی   فطرت، در حالت اضطرار به  انسان  به همین دلیل است که 

گره های زندگی او فضل و لطد بی نهایت  کننده    باز و تنها    ببرد  او   پیشگاه   به   حاجت  عرض   و   بخواهد  خدا از  فقط

   َا  وَ»  می گوید:خاضعانه برد و یچنانکه حضرت یونس در دل نهنگ به حقیقت بندگی و عجز خود پی م حق است.

 .  الظَّالمِِینَ  مِنَ  کنُْتُ  ذِنِّی  سُبْحانکََ  أنَْتَ  ذِلاَّ  ذِلهَ  لا  أَنْ  الظُّلمُاتِ  فِی  فَنادى   عَلَیهِْ  نَقْدِرَ  لَنْ  أَنْ   فَظَنَّ  مُغاضبِاً   َهَبَ  ذِ ْ  النُّونِ

   (88و 87 آیه، انبیاء ) هالمُْؤْمنِِینَ نُنْجِی کَذلِکَ  وَ الْغَ ِّ مِنَ نَجَّینْاهُ وَ لَهُ فَاسْتَجَبنْا

هر چه از خدا مسالت می کند خداوند   » هر گاه یکی از شما بخواهدمده است:آه     علیه السلامدر روایتی از امام صادق  

زمانی که خداوند به این حالت  ،  به او بدهد باید از همه مردم مایول شود و امیدی جز به خداوند عزیز نداشته باشد 

 ( 1۴8، ص 2نمی کند مگر اینکه خدا به او بدهده  )کافی ج  درخواست چیزی از خدا  ،از رلب او اطلا  پیدا کرد

  شودکه می  سبب او    اضطرار   این   ، و منقطع از ریر خدا شد  مضطر از تمام اسباب صرف نظر کرده چون فرد  بنابراین  

وسایل  دعا به ارصی مرتبه رسیده و سبب تام    . لذا است  فطرى  خواستها  چرا که   ؛ظهورکند  ش رلب  از   ی او وخواستها  دع

  سراینکه فراه  شده و مستلزم مشیت پروردگار است و چیزی که رابل فیض الهی باشد به طور حت  محقق خواهد شد.



 

 

  صمی   از   که  است  همین  ؛شود می  اجابت   بطورحت   ؛بنمایند  پروردگار  ساحت   از  درخواستى  و  دعا   هرگونه   پیامبران

 (  1۵۴ -1۵۵:،ص12ج ق،1۴0۴،حسینی همدانی) نشات گرفته اند. رلب

 قرب الهی تصدق و.رسیدن به مقام 4.4

زداید و هنگامی که بنده فقط به خدا پناه ببرد، به مقام رییرب الهییی های میان بنده و خدا را میحالت اضطرار، حجاب

تنها ماند. در این مرحله، انسان خدا را نه شود؛ چرا که در رلب او جز یاد خدا و امید به او چیزی باری نمینزدیک می

، رسیدن به مقام صییدق و بر این اسال .یابدبا عقل، که با تمام وجود خود به عنوان رادر مطلق و مهربان حقیقی درمی

شود که انسان با خلوص، خدا را بخواند و تنها او را مسبب امور بداند. در چنین حالتی، تقرب الهی هنگامی محقق می

 یابد.حضور و تقرب به حق برای وی تجلی می

تواند با تکیه بر عل ، ردرت، مال یا ارتباطات خود مشکلاتش را حل کند، کمتییر کند میتا زمانی که انسان تصور می

مانند، انسان فقر و نیاز خود را در برابییر رنییای مطلییق آورد. اما هنگامی که این ابزارها ناکام میبه سوی خدا روی می

هییای شکسییته جایگییاه حضییور خییدای تعییالی یابد. به تعبیر روایتی، دلالهی احسال کرده و خود را در محضر او می

هایشییان شکسییته پرسیدند: خدا کجاست؟ فرمود: نییزد کسییانی کییه دل  لی الله علیه وآله وسل ص  است: »از پیامبر اکرم

( وصیید شییده ۵۵  (. این ررب الهی، در ررآن به »مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِیکٍ مقُْتَدِرٍه )رمر:1۵7، ص70استه )مجلسی، ج

، 9مندی از حمایت و رحمت واسییعه الهییی تفسیییر کییرده اسییت )طبرسییی، جاست. طبرسی این ررب را به معنای بهره

 .(29۵ص

ساز این حضور اسییت )جییوادی حقیقت دعا، رسیدن به حضور خداوند است و حالت اضطرار و توجه خالصانه، زمینه

ورزنیید و خییدا (. اما متأسفانه پس از برطرف شدن مشکل، بسیاری از مردم رفلت می2۳6آملی، حکمت عبادات، ص

رسد، ما را ی در حالی که بییه فرماید: »و هنگامی که آسیب و رنجی به انسان میکنند؛ چنانکه ررآن میرا فراموش می

رود کییه گییویی خواند؛ اما ورتی آن رنج را از او برطرف سازی ، چنان میپهلو خوابیده یا نشسته یا ایستاده است ی می

 .(12هرگز برای رفع آن مشکل ما را نخوانده است. این چنین برای اسرافکاران اعمالشان آراسته شده استه )یونس: 

و عجزش  درماندگی    تضر   احسال درماندگی شده و با  طرار موجباض  :ین در یک جمع بندی می توان گفتنابرا

به طور فطری گرایش به خدا می    کند والله رطع امید می  ریر  در حالت تضر  انسان از    .نمایدمی  و اعتراف  را ابراز  



 

 

فرد در محضر پروردگار خویش پذیرفته شده و  صادرانه خالصانه خدا را می خواند در این حالت  حالت آنیابد و در 

بااجابت  و خداوند در این لحظه کرامت را بر بندگانش  به ورو  بپیوندد،    و ررب حق تعالی  چون لحظه پذیرش الهی

فان عل  اللَّه من رلبک صدق الالتجاء الیه: نظر  .. »فرماید:می علیه السلامچنانکه امام صادق   کند؛خواسته هایشان تمام می

 المضطرین   الیک بعین الرأفة و الرحمة و اللطد و وفقک لما یحب و یرضى، فإنه کری  یحب )اوجب( الکرامة لعباده 

دعاه   ا ا  المضطر  یجیب  أمن  تعالى:  رال  مرضائه،  لطلب  بابه  على  المحدرین  م؛  الیه  خداوند  اگر  این  پس  در  تعال 

صورت از تو خلوص نیت و صدق دعوت و صمیمیت مشاهده فرمود؛ البته با نظر مهربانى و لطد و رحمت در تو  

شود، زیرا خداوند کری  است و  دارد و خوشنود مىخواهد نگریست، و تو را توفیق خواهد داد به آنچه دوست مى

فرماید: اى  اند، بخشش و عنایت فرماید. خداوند مى دارد که به بندگان مضطرى که به درگاه او رو آورده دوست مى

مى  برطرف  را  آنان  سوء  گرفتارى  و  فرموده  اجابت  را  مضطرین  دعوت  که  مصباح   .هکنىپروردگارى   (

اجابت    همین امر منجر به( لذا    ۴۳8، ص۳ق، ج1۴08؛ مستدرك الوسائل،  ۵2، ترجمه مصطفوی، ص1۳60الشریعه،

 توان مراحل زیر را در چگونگی تاثیر اضطرار بر استجابت دعا برشمرد:به طور کوتاه می لذا .گرددمی ی وی خواسته 

 احسال درماندگی و تذلل با وارد شدن سبب اضطرار 

 ابراز درماندگی با تضر  و گریه وپناه جویی 

 ناامیدی از ریر خدا و انقطا  رلب

 رسیدن به مقام خلوص و صدق نیت

 دعا در حالت اضطرار ثمرات 5.

د، دعا در این حالت  کنتوجه عمیقی را به  ات احدیت ایجاد میاز آنجا که حالت روحی اضطرار در وجود انسان  

 را به دنبال دارد:   ار و برکات مادی و معنوی زیادی آث

 استجابت دعا  .5.1



 

 

ی دعا در حالت اضطرار  شود و این اولین ثمرهمی  انسانسوره نمل اضطرار موجب استجابت خواسته  62به استناد آیه  

اند به شکل های مختلفی  تو  البته استجابت دعا می  .حقیقی ضمانت نموده است    که خداوند آن را برای مضطرّاست  

 که ربلا اشاره شد. محقق گردد،

 . رفع گرفتاری  5.2

دفع    ؛بلکه عاملی را که باعث ضرر شده است  ،اثری فراتر داشته و فقط منجر به استجابت دعا نمی شود ،دعای مضطر

)نه ضرّ(  آن کشد سوء    اع ّ  ،به جای اینکه جواب شرط استجابت دعا باشد  زیرا   )ویکشد السوء(  و رفع می نماید.

ن چیزی که موجب ناراحتی و کراهت انسان می  آرفع    یعنی  ،معنای کشد  (219:  ص  ،10ج  ،1۴1۵آلوسی،  )آمده

( دارد.  همراه  به  را  او  سرور  و  سوء:  رك:شود  معنای  منظوردر  جابن  واو  آهمچنین    .(9۵، ص  1،  و )مدن حرف 

 ن است. آکه کشد سوء ریر از اجابت و البته در راستای  ،ن نشان از این داردآ و جدا کردن (یکشد السوء 

 در مراتب ایمان   حرکت. رشد و  5.3

تعییالی های ایمانی و تسهیل حرکت انسان در مسیر تعالی بییه سییوی حقیکی از دستاوردهای تربیتی دعا، تحکی  بنیان

أَلَکَ عِبییادِی عَنِّییی سوره بقره تبیین می 186صریح ررآن کری  در آیه  است. این مه ، بر اسال نص   گییردد: »وَ ذِ ا سییَ

دارد که ن آیه به روشنی بیان میفَإِنِّی رَرِیبٌ أجُِیبُ دَعْوَةَ الدَّا ِ ذِ ا دَعانِ فَلْیسَْتَجیِبُوا لِی وَ لْیُؤمِْنُوا بِی لَعَلَّهُ ْ یَرشُْدُونَه. ای

کند، مشروط بر آنکه به دعوت الهی پاسخ مثبت داده و ایمان خداوند، نزدیک است و دعای نیایشگران را اجابت می

 بیاورند تا به »رشده دست یابند.

گونییه کییه در های الهی، در این آیه، “رشد” معرفی شده است. مفهوم رشیید، همانهدف رایی از دعا و تصدیق وعده

سوره بقره( نیز بدان اشاره شده، در تقابل با انحراف ررار دارد. این واژه، دلالت بییر   2۵6آیات دیگر ررآن )مانند آیه  

، 1، ج1۴18؛ فیییومی، 2۵۴، ص1، ج1۴12مفاهیمی چون هییدایت، نجییات، صییلاح و کمییال دارد )رارییب اصییفهانی،  

(. بر این اسال، انسییان در وضییعیت اضییطرار، کییه اوج تضییر  و مناجییات بییا پروردگییار اسییت، از مییؤثرترین 119ص

 دهد.مند شده و خود را در مسیر رشد و تکامل معنوی ررار میابزارهای هدایت و پیشرفت در مراتب ایمانی بهره

 

 گیری  نتیجه 



 

 

با چگونگی رابطه  علیه  نمل و سایر آیات و سخنان معصومین     62  یهآبه استناد    به اجابت رسیدن دعای مضطر  در 

 شود:چنین برداشت می السلام

سییوره نمییل( و روایییات معصییومین) ( منییدرج در منییابعی ماننیید  62وینه آیییه بر اسال بررسی آیات ررآن کری  )بییه

توان دریافت که حالت اضطرار با ایجاد احسال درماندگی مطلق، انسییان را بییه سییمت تضییر  و صحیفه سجادیه، می

دهد. این حالت، موجییب انقطییا  از ریییر خییدا و گییرایش رلبیییِ خالصییانه بییه سییوی او زاری در درگاه الهی سوق می

 .گرددشود. درنتیجه، فرد به مقام صدق و ررب الهی نائل شده و شرایط لازم برای استجابت دعا فراه  میمی

منیید ای گذار از اضطرار به اسییتجابته اسییت کییه بییه صییورت نظاممرحلهدستاورد اصلی این پنوهش، ارائه »مدل پنج 

دهیید کییه اضییطرار تنهییا یییک شییرط کند. این مدل نشان میفرآیند تحول درونی انسان را در حالت اضطرار تبیین می

خارجی نیست، بلکه یک فرآیند درونی عمیق است که با شکستن حجاب رفلت آراز شده و با وصول به مقام »مَقْعَدِ 

 .رسدصِدْقه به کمال می

ها، رسیدن به مقییام خلافییت معنییوی و حرکییت در مراتییب عییالی افزون بر استجابت، این حالت موجب رفع گرفتاری

ساز بیداری از رفلت و تقرب به خداوند هستند و باید شود. بنابراین، مشکلات و شدائد، زمینهایمان و رشد روحی می

 از آنها به عنوان فرصتی برای تقویت ایمان و بندگی بهره برد. 
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